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88523060تاریخ

  مريم صادقي‌پري
رهبر شهيد انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله العظمي 
سيدعلي خامنه‌اي )قده(، با رهبري الهي و مردمي 
خويش، در تاريخ معاصر ايران نامــي جاودان به 
يادگار گذاشتند و نقش تعيين‌كننده‌اي در پيروزي 
انقلاب اسلامي، تداوم مقتدرانه نظام برآمده از آن 
و شكوفايي ارزش‌هاي معنوي در جامعه ما و جهان 
امروز ايفاک ردند. در گفت‌وشــنود پي آمده، قاسم 
تبريزي، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، به اين مقوله 
پرداخته است. او با بررسي زواياي مختلف زندگي 
و فعاليت‌هاي علمي و سياسي آيت‌الله خامنه‌اي، به 
نقش ايشان در شكل‌گيري نهضت اسلامي و ترويج 
مباني علمي و فرهنگي آن در جامعه اشارت مي‌برَد. 
تبريزي همچنين به نحــوه تأثيرگذاري آن بزرگ 
بر جوانان و روشنفكران دوران خويش پرداخته و 
بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه اراده و ايمان راســخ 
آيت‌الله خامنه‌ای در لحظات حساس تاريخ مبارزه، 
موجب بيداري و اتحاد مردم براي تحقق آرمان‌هاي 
انقلاب اسلامي شد. اين مصاحبه بخشي از زمينه 
لازم براي درك عميق‌تر از شخصيت و انديشه‌هاي 
رهبر شهيد را فراهم و به خوانندگان كمك مي‌كند 
از ابعاد مختلف، تأثيرگذاري ايشان در روند انقلاب 
اسلامي را شناسايي كنند. اميد آنكه تاريخ‌پژوهان 
و عمــوم علاقه‌منــدان را مفيد و مقبــول آيد. 

   
 به عنوان نخســتين ســؤال، ويژگي‌هاي 
برجسته قائد شهيد انقلاب اسلامي را كه در 
روند مبارزات قبل از پيروزي انقلاب اسلامي 

پرُثمر بوده است، بيان كنيد؟
بســم الله الرحمن الرحيــم. ضمن عرض تســليت به 
مناسبت شهادت رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي و جمعي 
از هموطنــان عزيز، بايد عرض كنم كــه اولين ويژگي 
ايشان، توانايي در ايراد خطابه است. خطيب بودن نه به 
معناي عاميانه كه به مفهوم يك سخنور جامع‌الاطراف 
مدّ نظر است؛ كســي كه هم بر ادبيات مسلط و هم در 

بيان و ارائه مطالب، از ايــن توانمندي برخوردار بود كه 
مي‌توانست به پرسش‌ها و شبهات روز پاسخ دهد. ايشان 
در اين زمينه، ميراث‌دار بزرگاني چون سيدجمال‌الدين 
اسدآبادي و مرحوم فلسفي قلمداد مي‌شد. ويژگي دوم، 
تسلط ايشــان بر ادبيات عرب و ترجمه‌هاي دقيق‌شان 
بود. بسياري از ترجمه‌ها يا لغت‌به‌لغت هستند و طبعاً 
مفهوم را نمي‌رســانند يا به قــدري آزادند كه ممكن 
است متن دچار تحريف شــود، اما ترجمه‌هاي ايشان، 
مانند »آينده در قلمرو اســام« و »نقش مسلمانان در 
نهضت آزادي هندوســتان«، به‌گونه‌اي است كه هم با 
متن انطبــاق كامل دارد و هم از نظــر محتوايي، كاملًا 
رساست. قدرت مباني آن بزرگوار، به ايشان كمك كرد 
به نقد سكولاريسم و ديگر جريانات ضدديني بپردازد و 
كتاب‌هاي متنوعي را كه ترجمه کرد، در همين راستا 
بود. كتاب‌هايي از انديشمندان مصري، در دوره‌اي كه 
غرب‌گرايي و غرب‌زدگي به شــكل عيان خود را نشان 
مي‌داد، مورد توجه ايشان قرار مي‌گرفت. همچنين به 
خوبي با جريانات فرهنگي و ادبي جهان، آشــنا بودند. 
چنانچه به گفته خودشــان، كمتر كتابي از آنها منتشر 
شده بود كه مطالعه نكرده باشــند؛ از قبيل رمان‌هاي 
»جنگ و صلح«، »بينوايان«، »كمدي الهي« و آثار رومن 
رولان. سومين ويژگي آقا، ظاهر شدن در قامت محقق 
و پژوهشگري ژرف‌نگر است. ايشــان مي‌گفتند كه در 
نوجواني، كتاب‌ها و مجلاتي را از يك كتابفروشي محلي 
كرايه مي‌كردند و مي‌خواندنــد. در كارهاي تحقيقي، 
دقت‌نظر عجيبي داشتند. مثلاً در حوزه »رجال‌شناسي«، 
مقاله‌اي كه براي كنگره هزاره شيخ طوسي نوشتند يا 
پژوهشــي كه به يادنامه علامه اميني ارائه كردند )و به 
صورت مستقل نيز منتشر شد( و ديگر نوشتارهاي‌شان، 
شاهدي بر اين مدعاســت. تحقيق ايشان درباره حوزه 
علميه مشهد نيز نمونه‌اي درخشان از اين دقتِ علمي 
است. كتاب‌هاي »صلح امام حسن« و »از ژرفاي نماز«، از 
تأليفات آقا در دوره قبل از پيروزي انقلاب اسلامي است. 
از ديگر آثار آن بزرگوار، »طرح كلي انديشه اسلامي« بود 
كه برداشت من اين اســت كه مي‌توان آن را رديه‌اي بر 

مباني سازمان موسوم به مجاهدين خلق قلمداد كرد. 
چاپ اول آن در دفتر نشــر فرهنگ اسلامي انجام و به 
خاطر كمبود صفحات، فقط حدود 20صفحه منتشر شد 
كه بعدها به 600 يا 700 صفحه افزايش يافت! چاپ اول 
آن، بسيار تأثيرگذار بود. اين كتاب با اتكا بر قرآن و برخي 
روايات، به بازطرحِ ايدئولوژي اســامي پرداخته است 
و نوعي بصيرت و شناخت نســبت به حكومت و اوضاع 
اجتماعي مورد نظر اسلام ايجاد مي‌كند. همچنين در 
ســال 1363ش، در مقاله‌اي براي كنگره امام رضا)ع(، 
سير حركت آن حضرت به ايران و مناظرات‌شان با علما و 
ديگر وقايع مربوط را به صورت تحليلي و كاربردي مطرح 
كردند. سخنراني تحقيقي درباره شخصيت علامه اقبال 
لاهوري در سال1362ش انجام دادند كه تسلط ايشان 
بر اين حوزه را نشــان مي‌دهد. وقتي هم كه در كنگره 
حافظ صحبت كردند، بسياري از استادان در خصوص 
عمق و جامعيت نگاه ايشان به اين شاعر بزرگ، متحير 
شده بودند! نكته مهم در تحقيقات‌شان آن است كه صرفاً 
»گردآورنده« نبودند؛ يعني عادت نداشتند فقط چند 
مطلب را از اين و آن نقل كنند، بلكه با »بينش، نگرش و 
اجتهاد شخصي«، جوهره موضوع را از دل منابع بيرون 
مي‌كشــيدند. اين ويژگي حتي در تحليل‌هاي ايشان 
از زندگي ائمه)ع( نيز ديده مي‌شــود كه چگونه فضاي 
سياسي و اجتماعي زمانه را تحليل میک‌ردند و نقشِ امام 

را در تغيير جريانِ تاريخ نشان مي‌دادند. 
 در باب جايگاه رهبر شهيد در ميان عالمان 
شيعي و تحصيلات حوزوي ايشان، چه نكاتي 

در خورِ اشاره هستند؟
از قضا تصميم داشــتم كه به عنوان نكته بعدي، به اين 
موضوع بپردازم. ويژگي چهارم آقا، نبوغ و پشــتكار بالا 
در تحصيل و توانايي ايشــان در تدريس و رســيدن به 
مرتبه اجتهاد در ســنين پايين اســت. ايشان حدود 
۲۳- ۲۴ سالگي، به مرحله اجتهاد رسيدند. اين موضوع 
به قدري روشن بود كه در جلســه مجلس خبرگان در 
روز 14خــرداد1368، نيازي به اثبات نداشــت. در آن 
جلسه، بزرگاني همچون آيت‌الله فاضل‌لنكراني و آيت‌الله 

»رهبر شهيد، در قامت فرهنگ‌ساز انقلاب اسلامي«
در گفت‌وگو با قاسم تبريزي

با روشنفكران ارتباط نزديك داشت
اما هرگز تحت تأثير آنان قرار نگرفت

مشــیکنی بر آن صحه گذاشتند. ايشــان در دوره 
تحصيل، از محضر استادان بزرگي همچون آيت‌الله 
ميلاني در مشــهد، آيت‌الله سيدمحسن حكيم و 
آيت‌الله سيدابوالقاســم خويــي در نجف، آيت‌الله 
حاج آقا حســين بروجردي، امام خميني، آيت‌الله 
سيد‌محمد محقق‌داماد و آيت‌الله حاج‌آقا مرتضي 
حائري در قم بهره برده بودند. ورود ايشان به درس 
خارج در آن سنين، نشان‌دهنده مسيري است كه با 
نبوغ و تلاش پيموده شده بود. در سال‌های ‌1342 
و 1343 كه پدرشــان دچار بيماري چشم و تقريباً 
نابينا شده بود، بســيار نگران بودند و مي‌خواستند 
براي مراقبت از پدر به مشــهد بروند. ايشان در اين 
باره، با يكي از استادان خود مشورت كردند. آن استاد 
توصيه كرد كه وظيفه اصلي‌ ايشان، درس خواندن 
است و نبايد از مسير علم منصرف شوند. اين حرف 
به دل ايشان ننشســت و به ديدارِ يكي از دوستان 
خود- كه اهل سير و سلوك بود-  رفتند و موضوع را 
با وي در ميان گذاشتند. آن استاد گفت: »آن خدايي 
كه در قم تو را در مسير علم و كمال قرار داد، همان 
خدا در مشهد هم هست!«. ايشان در مشهد، علاوه 
بر رسيدگي به پدر، مجدداً به درس آيت‌الله ميلاني 
رفتند و در مجموع معتقد بودند كه خداوند در اين 
تصميمِ ايشان بركت قرار داده است. ايشان بعدها 
گفتند كه موفقيت‌هاي‌شــان را پس از بازگشــت 
به مشــهد، مديون دعاي پدر بوده اســت. آيت‌الله 
خامنه‌اي در مشهد، به تدريس تفسير قرآن و تاريخ 
تحليلي زندگي ائمه معصوميــن)ع(، براي طلاب 
جوان و دانشجويان مشغول بودند. به دليل مداخلات 
ساواك، تدريس‌شان در مسجد كرامت تعطيل شد 
و در مسجد امام حسن)ع( به تدريس ادامه دادند كه 

ساواك آن را هم تعطيل كرد. 
 ارتباط آيــت‌الله خامنه‌اي بــا علما و 
روحانيون وقت، به ويژه مبارزانِ آنها را 

چگونه تحليل مي‌كنيد؟
منزل ايشان در مشهد، پايگاهي براي انقلابيون بود و 
كتابخانه خوبي نيز داشتند كه من در سال1353ش، 
اين كتابخانه را از نزديك مشاهده كردم. اتاق بزرگي 
در منزل را براي ديدارها و تدريس قرار داده بودند. 
ارتباط گســترده‌اي با روحانيوني همچون: آيت‌الله 
طالقاني، آيت‌الله مطهري، آيت‌الله بهشتي، آيت‌الله 
مفتح، آيــت‌الله صدوقي، آيت‌الله رباني شــيرازي، 
آيت‌الله قدوســي، اخــوان حجتي‌كرماني، مرحوم 
خسروشاهي و ديگران داشتند. در حوزه روحانيت 
و دانشــگاهيان مشــهد نيز ايشــان با چهره‌هايي 
چون آيت‌الله واعظ طبســي، شهيد حجت‌الاسلام 
والمسلمين سيد‌عبدالكريم هاشــمي‌نژاد، مراوده 
نزديك داشتند. اين افراد در دوران مبارزات سياسي، 
همواره در يك هسته واحد باهم مشورت و همكاري 
مي‌كردند، البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه 
در شهر مشهد و به معناي واقعي كلمه، تشكيلات 
سياسي براي روحانيت وجود نداشت. تنها چند نفر 
بودند كه با نهضت امام خميني)ره( همراهي نشان 
مي‌دادند. در اين شــهر، علماي انقلابي بسيار كم 
بودند يا شناخته‌شده نبودند و بيشترِ آنان، به وصفِ 
غيرسياسي مشهور شــده بودند و تنها به مباحث 
فقهي و معارفي مي‌پرداختنــد. من پرونده آيت‌الله 
ميرزا جوادآقــا تهراني در ســاواك را مي‌خواندم، 
ايشان از ســاليان 1341 تا 1357 حامي امام بود و 
اسناد زيادي داشت، ولي در بين مردم به عنوان يك 
شخصيت سياسي شناخته نمي‌شد. به همين ترتيب 
آيت‌الله حاج ميرزا علي‌آقا فلســفي و امثال او. اينها 
شخصيت‌هاي فقيه و برجسته‌اي بودند، اما سياسي 
قلمداد نمي‌شدند. تنها در دوره اوج‌گيري انقلاب و به 
طور مشخص در ساليان 1356 و 1357، بيانيه‌هايي 
را امضا كردند، بنابراین تشكيلات روحانيت انقلابي 
مشهد، تنها شــامل چند نفر بود كه حضرت آقا با 
همه آنها همكاري مي‌كردند. علاوه بر اين، ايشــان 
از اعضاي جامعه روحانيت مبارز بودند كه در مشهد 
فعاليت داشت و به دليل دوستي با شهيدان مطهري، 
بهشتي و ديگران، به عضويت اين تشكل درآمدند. 
هنگام تأسيس شــوراي انقلاب نيز گروه اوليه پنج 
نفره شامل: شهيد مطهري، شــهيد بهشتي، آقاي 
هاشمي‌رفسنجاني، آقاي مهدوي‌كني و آقاي باهنر 
بودند. در مرحله دوم، ايشان- كه در آن زمان به عنوان 
يكي از رهبران انقلاب در مشهد فعاليت مي‌كردند-  
به عنوان يكي از اعضا مطرح شدند و به تهران آمدند. 
 از مراوده ايشان با اهل فرهنگ، شعرا و 
روشنفكران نيز تاريخچه‌اي بيان كنيد.

 دو محفلِ شــعر، در شــهر مشــهد وجود داشت. 
حضرت آقا در يكي از آنها نقش محوري داشــتند. 
ايشــان در جواني، محفل شعري خصوصي با آقاي 
شــفيعي‌كدكني و ديگر دوستان‌شان داشتند كه 
گاهي جلسات آن در خانه‌ ايشــان برگزار مي‌شد. 
تخلص آقا در شعر، ضياءالدين بود و اشعار فراواني 
از شــعراي بزرگ متقدم و متأخر را از برَ داشتند. 
خاطراتي نيز از اين جلسات وجود دارد، مثلًا مرحوم 
استاد الهي‌قمشه‌اي- كه مترجم نامدار قرآن و يكي 
از شاعران بود-  وارد يكي از اين محافل مي‌شود و از 
ابتداي جلسه تا پايان، شروع به خواندن شعر مي‌كند! 
يكي از شــاعرانِ نزديك به آقــا، مرحوم غلامرضا 
قدسي خراســاني بود. او را در دوران قبل از انقلاب 
در انتشارات »بعثت« ديده بودم و در دوران بعد از 
انقلاب نيز در »دفتر نشــر فرهنگ اسلامي«. وي 
پس از يكي از دستگيري‌ها، بســيار شكنجه شد. 
مرحوم سيد‌كريم امير‌فيروزكوهي از ديگر شعراي 
وارسته مشــهد، با آقا در ارتباطِ نزديك بود. نعمت 
ميــرزازاده )آزرم( و چند نفر ديگر از اين شــاعران 
نيز در اين محفل شعري حضور داشتند. در مشهد، 
»انجمن فرخ« هم وجود داشت كه متعلق به فرخ 
بود كه شناخت دقيقي از آن ندارم. در اين انجمن، 
گاهي مرحوم شــهريار و عبدالحسين زرين‌كوب 
هم حضور مي‌يافتند. آقا جريان روشــنفكري را به 
خوبي مي‌شناختند و از آنجا كه مطالعات زيادي نيز 
داشتند، به نقاط قوت و ضعف آنان واقف بودند. اذعان 

ايشان به اينكه روشنفكري در ايران بيمار متولد شده 
است، شاهدي بر اين معناست، البته در اين مقام، 
يك نكته را بايد مطرح كرد. اگر انسان بدون تقويت 
مباني اعتقادي به مطالعه بپردازد، به انحراف مي‌افتد! 
علت موفقيت رهبري اين بود كه از 12سالگي و به 
دليل ورود به درس طلبگي، مباني اعتقادي قوي‌اي 
داشتند و علاوه بر آن، در ارتباطات‌شان اخلاقيات و 
ويژگي‌هاي خاص خود را حفظ كرده بودند. ارتباط 
ايشان با مهندس بازرگان و دكتر شريعتي و جلال 
آل‌احمد مشهور است. با روشنفكران مذهبي مانند: 
مرحومان استاد محمدتقي شــريعتي )پدر دكتر 
شريعتي(، اســتاد محمدرضا حكيمي، فخرالدين 
حجازي و پرويز خرســند مراوده نزديكي داشتند. 
در بين غيرمذهبي‌ها نيز با برخي در زندان آشــنا 
شــد كه از اعضاي حزب توده و سازمان موسوم به 
مجاهدين خلق بودند. ارتباطات بسيار نزديك آقا 
با قشر روشنفكر، به ويژه افرادي كه نام برده شدند، 
كاملًا مشهود است، اما ایشــان هرگز تحت تأثير 
جريان روشنفكري قرار نگرفتند و عضو هيچ ‌يك از 
تشكل‌هاي آنها نشدند. ایشان به شدت متأثر از امام 
خميني)ره( بودند و از سال1337 كه به قم رفتند، 
مجذوب ايشان شدند. در مورد تأثيرگذاري ايشان 
بر قشر دانشــجو، ذكر همين نكته كافي است كه 
وقتي در خرداد1358، دانشجويانِ دانشگاه تهران 
به امام گفتند كه استادان سؤالات و شبهات زيادي 
مطرح مي‌كنند و از ايشان خواستند كسي را براي 
پاسخگويي به سؤالات معرفي كنند، امام حضرت آقا 
را پيشنهاد دادند. در جلسات پرسش و پاسخي كه 
در مسجد دانشگاه برگزار مي‌شد، جواب‌هاي ايشان 
به قدري دقيق و منسجم بود كه هر هفته به صورت 
جزواتي منتشر مي‌شد. مرحوم آيت‌الله طالقاني نيز 
سال‌ها پيش از آن، نسبت به ايشــان توجهِ بسيار 
داشت و او را بســيار خوش‌فكر مي‌دانست. آيت‌الله 
مطهري هم، او را از اميدهاي آينده قلمداد مي‌كرد. 
 شركت ايشان در فعاليت‌هاي جهادي و 
توجه به فرودستان تا چه ميزان در دوره 

مبارزه بازتاب داشت؟ 
 آيت‌الله خامنه‌اي در اين عرصه نيز با جديت فعال 
بودند. ايشــان در دوره طلبگي، فقر را تجربه كرده 
بودنــد و در آن مقطع، به‌طور معمــول تنها نان و 
كشمش مي‌خوردند! در خاطرات‌شان آمده است: 
يك روز در مشهد سخنراني داشتم و صاحب مجلس 
به من پنج ريال داد كه از پذيرش آن امتناع كردم، 
اما او با اصــرار فراوان مرا متقاعد كــرد كه بپذيرم. 
وقتي به خانه آمدم و موضوع را با پدرم مطرح كردم، 
گفت: نبايد قبول مي‌كردي، فوراً آن را به صاحبش 
بازگردان! در دوره‌اي كه ايشان در ايرانشهر تبعيد 
بود، مكرراً به زاهدان مي‌آمد و به‌طور غيررســمي 
به مردم كمــك مي‌كرد. در ســيل بنيان كني كه 
در زاهدان اتفاق افتاد، به اتفاقِ آقاي راشــد يزدي، 

كمك‌هاي زيادي را به حادثه ديدگان انجام داد. 
 دســتگيري‌هاي رهبر شهيد در دوران 
مبارزه، در چند نوبت و چگونه اتفاق افتاد؟

ايشان از سوی رژيم گذشته، شــش بار دستگير، 
زنداني و تبعيد شــدند. اولين بار پس از سخنراني 
در بيرجند، بازداشت و زنداني شــدند. بار دوم، در 
سفري است كه در ماه رمضان 1342ش، براي تبليغ 
به زاهدان رفته بودند. در آنجا با يك آخوند درباري 
كه از مشهد آمده بود، درگير شدند که به دستگيري 
ايشان و انتقال به زندان قزل‌قلعه تهران منجر شد. بار 
سوم، در جريان سخنراني در كرج دستگير شدند. در 
آخرين دستگيري نيز به ايرانشهر تبعيد شدند. در 
آنجا نماز جماعت را برگزار مي‌كردند و فعاليت‌هاي 
سياســي خود را ادامه مي‌دادند. در پرونده ساواك 
حضرت آقا، حدود 2هزار گزارش آمده اســت كه 
اشــاره به مضمون و محتواي برخــي از آنها مفيد 
است: ســاواك در گزارشي در سال۱۳۴۳ش اعلام 
مي‌كند كه نماز جماعت آيت‌الله خامنه‌اي تعطيل 
شده است. در اين گزارش آمده كه شهيد مطهري 
نســبت به اين وضعيت ابراز ناراحتي كرده و گفته 
است: »سيدعلي خامنه‌اي نمونه‌‌اي ارزنده‌ و براي 
آينده موجب اميدواري اســت، در اين مدت كوتاه 
كارهاي پرثمري انجــام داده كه يكي از آنها، جمع 
كردن جوانان و روشنفكران حوزه و دانشگاه است«. 
ساواك در 18دي1345، از ســخنراني ايشان در 
كرج در خصوص آزادي زنــان گزارش مي‌دهد كه 
با توجه به موقعيت روز 17دي، شهرباني به ايشان 
كتباً ابلاغ مي‌كند كه حق صحبت در اين موضوع 
ندارند! ایشان نمي‌پذيرند، بنابراین به ایشان اجازه 
صحبت نمي‌دهند و به تهران برمي‌گردند. در گزارش 
ديگري آمده كه ایشــان در 14دي1346، از سوی 
شهرباني مشهد دستگير و به تهران منتقل ‌شده‌اند. 
در 28مهر1347، شهرباني خراسان گزارشي براي 
رياست ســاواك، در خصوص ســخنراني آيت‌الله 
سيد‌علي خامنه‌اي در فردوس مي‌نويسد و طي آن 
بخشي از بيانات ايشان را آورده است: »چرا از حق 
خودتان دفاع نمي‌كنيد؟ حق شــما را مي‌خورند، 
چرا مقامات تهران به فكر شما نيستند؟ خانه درست 
نمي‌كنند؟ بچه‌ها و پيرمردهــا در اينجا وضعيت 
بدي دارند...«. دوم مهــر1349، در پي اختلافاتي 
كه پس از انتشار كتاب شهيد جاويد به وجود آمد، 
در گزارشي از ساواك آمده است كه آقاي خامنه‌اي 
و آقاي هاشمي‌رفســنجاني، براي پايــان دادن به 
جنجال و درگيري به قم رفتند. در سندي به تاريخ 
30دي۱۳۴۷ آمده است كه آيت‌الله خامنه‌اي قصد 
سفر به نجف و ديدار با آيت‌الله خميني را داشتند، اما 
ساواك مانع اين سفر شد. در 12بهمن۱۳۴7، ایشان 
در مدرسه شيخ عبدالحسين تهران سخنراني كردند 
و پيرامون آزادي عقيده و اينكه هر كس مي‌تواند 
عقيده خود را انتخاب و مطرح كند، به ايراد سخناني 
پرداختند. اميدوارم كه انتشار مجموعه اين اسناد در 
آينده‌اي نزديك، ســهم مهمي در شناخت حيات 
رهبر شــهيدمان، در دوران قبل از پيروزي انقلاب 

اسلامي داشته باشد. 

تحليل رهبر شهيد و برخي انديشمندان 
ديني از قيام حسيني)ع( در سال1355

»خون‌آورد«
 در تبيين روز واقعه

ارتباطات نزديك رهبر شهيد با قشر 
روشنفكر، كاملًا مشــهود است، اما 
ايشــان هرگز تحت تأثير اين جريان 
قــرار نگرفتند و عضــو هيچ يك از 
تشــكل‌هاي آنها نشــدند. آیت‌الله 
خامنه‌ای به شــدت متأثــر از امام 
خميني)ره( بودند و از ســال1337 
كه به قــم رفتند، مجذوب ايشــان 
شــدند. آیت‌الله خامنــه‌ای جريان 
روشنفكري را به خوبي مي‌شناختند 
و از آنجا كــه مطالعات زيــادي نيز 
داشــتند، به نقاط قوت و ضعف آنان 
واقف بودند. اذعان ايشــان به اينكه 
روشــنفكري در ايران بيمار متولد 
شــد، شــاهدي بر اين معناســت

  سمانه صادقي
اثري كــه هم اينك 
آن  معرفــي  در 
ســخن مــي‌رود، 
تحليلي است كه در 
جلسه‌اي سه‌جانبه 
ميان رهبر شــهيد 
انقــاب اســامي 
آيت‌الله  حضــرت 
العظمي ســيد‌علي 
خامنــه‌اي )قده(، 
شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري و دكتر علي شريعتي 
در روز تاســوعاي ســال 1355 و در منزل يكي از 
بازرگانان تهران بيان شــده اســت. اين گفتارها به 
لحاظ نمایاندن فضاي حاكم بر عاشــوراپژوهي در 
دوران خويش، سندي شــاخص و تاريخي قلمداد 
مي‌شود. محتواي اين جلســه براي نخستين بار، از 
سوي انتشارات انقلاب اسلامي وابسته به دفتر حفظ 
و نشر آثار رهبر شهيد، تدوين و روانه بازار كتاب شده 
است. تارنماي ناشــر در ابتدا و براي ارائه تصويري 
كلي از اين جلسه، خاطرنشان ساخته است: »آنچه 
در حادثه‌ عاشورا در سال61 قمري بازتاب بيشتري 
در منابع عاشــورا پژوهي داشته‌ اســت، پرداختن 
به قيام حضرت امام حســين‌)ع(، بــا تكيه بر خود 
واقعه و منفك از سير تاريخي حادثه بود و به همين 
دليل، طبعاً كاســتي‌هايي را در خود داشته است. 
با عنايت به همين مســئله حضرت‌آيت‌الله‌العظمي 
خامنه‌ای‌)مدظله‌العالي( با نگاهي نو بر تاريخ صدر 
اسلام و بر اساس بررسي سير تاريخي حوادث، واقعه 
‌عاشورا را واكاوي کرده و هدف قيام سيدالشهدا)ع( 
را در راستاي نهضت نبوي)ص( و امتداد آن تبيين 
میک‌ند. كتاب خون‌آورد، مشروح جلسه‌ سه‌جانبه‌اي 
اســت كه ميان حضرت‌آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي 
)مدظله‌العالي(، شــهيد آيت‌الله مرتضي مطهري و 
مرحوم دكتر علي شريعتي در سال1355و همزمان 

با تاسوعاي حسيني)ع( برگزار شد...«. 
ســايت ياد شــده در توضيحي تفصيلــي در باب 

»خون‌آورد«، اشارت به نكات پي آمده را فرو ننهاده 
است: »كتاب خون‌آورد تازه‌ترين اثر انتشارات انقلاب 
اسلامي وابسته به دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي)مدظله‌العالي(، همزمان 
با ايام ماه مبارك شــعبان منتشر شــد. خون‌آورد 
مشروح گفت‌وگوي سه جانبه‌حضرت آيت‌الله‌العظمي 
ســيد‌علي خامنه‌اي)مدظله‌العالي(، شهيد آيت‌الله 
مرتضي مطهري و مرحوم دكتر علي شــريعتي در 
ســال۱۳۵۵ و همزمان با تاســوعاي حسيني)ع( 
درباره‌ قيام و انقلاب امام حســين)ع( است. جلسه‌ 
مذكور در دهم دي ماه سال۱۳۵۵، در منزل يكي از 
تجار و بازرگانان متدين تهران و با حضور تعدادي از 
چهره‌هاي ديني و انقلابي كه هر يك، از شخصيت‌ها و 
انديشمندان مهم ديني عصر خود محسوب مي‌شدند، 
برگزار شد. طبق آنچه مأموران ساواك از اين جلسه 
گــزارش كرده‌اند »عــده‌اي از بازرگانــان از جمله 
سيد‌ابوالفضل موســوي زنجاني، مرتضي مطهري، 
صادق )شغل خياط(، سيدعلي آقا خامنه‌اي، دكتر 
علي شــريعتي و دكتر مفتح به منظور صرف ناهار، 
به منزل عبــاس تحريريان دعوت شــده بودند...«. 
نشست چنين شــخصيت‌هايي در ظهر تاسوعاي 
حسيني، براي دستگاه پهلوي و ساواك حساسيت 
ايجاد كرده بود. اين جلســه، با قرائت قرآن از سوی 
مرحوم حسين صبحدل آغاز مي‌شود. پس از قرائت 
قرآن نيز مرحوم دكتر علي شريعتي اقدام به خواندن 
ســروده‌هايي درباره قيام حضرت سيدالشهدا)ع( 
مي‌كند. اين شعرخواني در اسناد ساواك با عبارت 
پرشور توصيف شــده اســت. ادامه جلسه از سوي 
آيت‌الله خامنه‌اي و شهيد آيت‌الله مطهري مديريت 
مي‌شود. گفتني ا‌ست گزارش مكتوب جلسه‌ سه‌جانبه‌ 
حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي)مدظله‌العالي(، 
شــهيد آيت‌الله مطهري و مرحوم دكتر شــريعتي 
براي نخســتين بار در قالب كتاب منتشر مي‌شود 
و كتاب خون‌آورد بعد از ايام تعطيــات نوروز و در 
آستانه‌نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، روانه‌بازار 

نشر خواهد شد...«. 

ني
جوا

 نو
ره
 دو
 در
اي
نه‌
خام

ي 
عل
يد‌
ي س

ظم
الع
لله‌
ت‌ا

د آي
هي
، ش
هد

ش
  م

آقا حدود ۲۳- ۲۴ سالگي، به مرحله 
اجتهاد رسيدند. ورود ايشان به درس 
خارج در ســنين نوجواني، نشان‌ از 
مسيري داشــت كه با نبوغ و تلاش 
پيموده شــده بود. ايشــان در دوره 
تحصيل، از محضر اســتادان بزرگي 
چون آيت‌الله ميلاني در مشهد، آيت‌الله 
حكيم و آيت‌الله خويي در نجف، آيت‌الله 
بروجردي، امام خميني، آيت‌الله داماد و 
آيت‌الله حائري در قم بهره برده بودند. 
اين امر براي ايشان، اندوخته‌هاي فقهي 
و اصولي وسيعي به ارمغان آورده بود
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